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  عربی ابن ۀتحلیل وحی در اندیش
  

  *ر یداالله دادجودکت
  

  : چکیده
شناسـی او نیـز بـر     هسـتی . گیرد شناسی او نشئت می عربی تحلیل خاصی از وحی دارد که از هستی ابن

های عالم لباس تحقق بر تن کرده، بـروز و ظهـور    پدیده ۀبا تجلی او، هم. تعالی مبتنی است تجلی حق
مواهب انبیا از عهد آدم  ۀالی است که همتع حقیقت محمدیه و انسان کامل، نخستین تجلی حق. یابد می

عربی، وحی که همان معانی مجرد عقلی اسـت،   از نظر ابن. گیرد ها و وحی از آن نشئت می تا آخرین آن
یکی وحی عـام  : عربی، وحی دو نوع است از دیدگاه ابن. خیال، مقید است ۀهای حسی در مرتب در قالب

در . گیرد و دیگری، وحی خاص که همان الهـام اسـت   بر می را در) ماسوی االله(که تمام موجودات عالم
از آنجا که وحی شریعت و نبوت مربوط به وضع و تنظیم . کند وحی نقش ایفا می ۀتلقی وحی، گاه فرشت

بـاطن و   ۀشود، اما ولایت که مربوط به چهر های زندگی بشر در این دنیاست، منقطع می قوانین و برنامه
  .یابد می حقیقت دین است، استمرار

   .عربی، وحی، حقیقت محمدیه، جبرئیل، فرشته وحی، عالم مثال ابن :ها کلیدواژه
                                                 

 dadjoo43@gmail.com/ استادیار دانشگاه پیام نور محلات *
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  مقدمه
 مبتنـی شناسـی او   شناسـی و انسـان   عربی در باب وحی و نبوت بر هسـتی  دیدگاه ابن

یعنـی اصـل هسـتی از یـک      ،تعالی استوار است شناسی وی بر تجلی حق و هستیاست، 
پیاپی در حضرات گوناگون تنزل یافته و سرانجام به عـالم   و بسیط با تجلیات حدمنشأ وا

  . ماده رسیده است
، توسط انسان کامل صورت گرفتـه اسـت   ،تجلی خداوند در عالم اعیان و موجودات

خدا در جهان هستی و واسطۀ بین خالق و  ۀخلیف، انسان کامل محور گردش کائنات زیرا
 ۀطـور کـه هسـتی هم ـ    همـان  ،ربـی ع از نگـاه ابـن  . مخلوق و مجرای فیض هستی است

وحی و مراتب و مقامات نبوت و رسـالت   ،گیرد تعالی نشئت می موجودات از تجلی حق
  .اند گر شده اند که توسط انسان کامل جلوه و ولایت نیز از تجلیات حق

هـم در عـالم تشـریع     وحی دو قسم است که هم در عـالم تکـوین و   ،از نگاه ایشان
 را در بـر ...) ماسـوی (حی عام است که تمام موجودات عالمو ،قسم اول آن :جاری است

نخست وحـی مربـوط بـه    . وحی خاص است که خود دو نوع است ،گیرد و دیگری می
م اسـت کـه اولیـا از آن بهـره     الهـا  دوم ؛شریعت که اختصاص به انبیا دارد ۀبشر در حوز

یعنی چون یک ، استاز آنجا که سرّ خلافت انسان در دو سویه بودن او نهفته . گیرند می
اسـت و جهـت   ) حقیقت محمدیـه (ربوبی ۀنیازی است که همان جنب جهت آن غنا و بی

دهـد کـه    وحی زمـانی رخ مـی  ، خلقی و مادی است ۀز که همان جنباو نی ارقدیگرش افت
  .وجود مادی پیامبر با جهت ربوبی و حقیقت انسان کامل اتصال یابد

همچنـین دارای   ،یل مظـاهری دارد ص ـم تفطور که در عال انسان کامل محمدی همان«
و مراتب و مقامـاتی کـه از اسـتکمالات     ،مظاهری در وجود شخصی خارجی خود است
شود، استکمالات موجب اتصال و رجـوع   وجود انسان کامل در منشأ عنصری حاصل می

شرح مقدمه قیصری بـر فصـوص   (».وجود فرعی آن حضرت است به وجود اصلی خود
 ۀیل وحی در اندیشلتلاش خواهیم کرد به بررسی و تح ،ین نوشتاردر ا )794الحکم، ص

  .عربی بپردازیم ابن
  

  تعریف وحی 
و اشاره جانشین  یابد تحقق می وحی چیزی است که توسط اشاره ،عربی از دیدگاه ابن
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ی است کـه از  ا واسطه ،تفاوت عبارت با اشاره این است که عبارت .شود عبارت واقع می
 ،جهت عبارت نامیده شـده اسـت   مینبه ه ،یابد به معنای مراد دست میانسان  ،طریق آن

. ، و وحی همان مفهوم اول و افهام نخست استاست برخلاف اشاره که عبارت از وحی
شـود کـه هماننـد زنجیـری      صدایی شنیده می کند، هنگامی که خداوند به وحی تکلم می

وحـی تجلـی ذاتـی     ،یقـت در حق. شـود  ای کشیده مـی  است که بر سنگ صاف و لغزنده
ا تکلـم بـالوحی کانـه    ذکـان االله ا «از این رو در خبر آمده اسـت کـه    است؛حضرت حق 

گـویی   ،کند هنگامی که خداوند به وحی تکلم می: »الملائکۀعلی صفوان صعقت  ۀسلسل
 .شـوند  هـوش مـی   شـود کـه فرشـتگان بـی     زنجیری است که بر سنگی لغزان کشیده می

  )2/78ق، 1407فتوحات مکیه، (
ی حسـی  ها وحی را فرود آمدن معانی مجرد عقلی در قالب ،عربی در جای دیگر ابن

تـوان   بنابراین می. واب و یا در بیداریخواه در خ است؛ دقیم ،خیال ۀداند که در مرتب می
بـه اعتقـاد    .همـان معـانی مجـرد معقـول اسـت      ،شود گفت آنچه توسط اشاره واقع می

معـانی مجـرد عقلـی     ،شود و از آنجا که حقیقت وحـی  یوحی با رؤیا آغاز م ،عربی ابن
لازم است نخست به مرتبۀ خیال و سپس از آنجا  ،است برای اینکه به مرتبۀ حس برسد

علم را در مرتبۀ خیال به صورت شـیر  ) ص(رسول خدا که چنان. به عالم حس فرود آید
  :کند استدلال خویش را چنین بیان می یو. ادراک کرد

و سپس  ردی است که نخست مناسبت با حس دادر نزد ما، آن چیز ازاز آنجا که آغ
ه در خـواب و  د؛ پس آغاز وحی جز رؤیا چ ـکن ترقی میبر امور مجرد خارج از حس، 

ت تحقـق  شـریع  ،حقایقی است که با آن، وحی در اینجا از مراد و یستچه در بیداری ن
  .که جز با نبی یا رسول امکان پذیر نیست یابد می

 ، امابر گرامی اسلام با رؤیا بوده استی تصریح کرده است که آغاز وحی پیامعرب ابن
آید که رؤیا برای هر پیامبری که بـه عنـوان آغـاز وحـی مطـرح       از این مسئله لازم نمی

آغـاز کـرده باشـند و     بلکه سایر پیامبران ممکن است وحی را از طریق غیر رؤیـا  ،باشد
انبیا وحـی اسـت و    یتنها رؤیا نیست، زیرا له رؤیابران نیز به وسیغیر پیام ۀوحی دربار

  )58ص ،همان.(یسترؤیا مطرح ن در مورد وحی تکوینی نیز اساساً
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  اقسام وحی
. یکی وحی عـام و دیگـری وحـی خـاص    : وحی دو نوع است ،از دیدگاه شیخ اکبر

گیرد و اختصاص به انسـان و   را در بر می) ما سوی االله(تمام موجودات عالم ،وحی عام
 از موهبـت  هـا، و زمـین   جمادات، نباتات، آسـمان  ،حیوانات ،از این رو ؛فرشتگان ندارد

و اعلم انه ما من جنس من اجناس المخلـوقین  « :می فرماید لذا ،برخوردارندوحی الهی 
بـدان کـه هـیچ     :»انسان و حیوان و نبات و جمـاد  ن والا و قد اوحی الیه من ملک و ج

ها وحی شده است این وحـی   نیستند مگر اینکه به آنصنفی از اصناف مخلوقات جهان 
  )78ص ،همان(.گیرد و جماد را در بر می فرشته، جن، انسان، حیوان، نبات ،عام

وناگون انسان نیـز  اجزای گ ۀدربار ،گیرد ها را در بر می تمام پدیده که چنانوحی عام 
روح و نفـس   فما من شیء فیه من شعر و جلد و لحم و عصب و دم و«. عمومیت دارد

تمـام   )جا همان(».بالوحی الذی تجلی فیه ۀو ظفر و ناب الا و هو عالم باالله تعالی بالفطر
اجزای وجودی انسان همچون مو، پوست، گوشت، عصب، خون، روح، نفس، نـاخن و  

 .به خداوند تعـالی علـم دارنـد    ،دندان به طور فطری با وحی که حق در آن تجلی کرده
یعنـی   ،گی عالم بودن انسان نسبت به خداوند تفصیل قائل اسـت چگون ۀعربی دربار ابن

اگر انسان را به لحاظ مجموعیـت و  . معتقد است که باید انسان را از دو زاویه نگاه کنیم
در این صورت انسان نسبت به خداوند جاهل است مگـر اینکـه    ،نظر بگیریم کل آن در
تفاصـیل و اجـزای    ۀجایگاه و رابط ـ مای از طریق آموزش و یا غیر آن مانند الها به گونه

اما اگـر انسـان را بـا توجـه بـه تـک تـک اجـزای          ؛خویش را نسبت به خداوند دریابد
فالانسـان مـن حیـث تفصـیله     (.نسبت به خداوند آگاه است ،ش ملاحظه کنیما وجودی

پـس   .)عالم باالله و من حیث جملته جاهل باالله حتی یتعلم، ای یعلـم بمـا فـی تفصـیله    
 م به خداوند تعالی ولی از جهت وجـودِ عالِ ،شا تک اجزای وجودی جهت تک انسان از
مگر آنکه بـه آنچـه در تفاصـیل و     ،آگاه استای خود نسبت به حضرت حق نا مجموعه

و اجـزای او از جانـب    ، اطلاع یابد و توجه کند کـه تمـام اعضـا   تک اجزای اوست تک
  )جا همان(.باشد تعالی می حق

  
  ویژگی وحی عام

پیامبر الهـی بـدون    ،دید در وحی نبوت، وقتی که وحی به نفس پیامبر نازل شدتر بی
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الهی  ۀبه وظیف اساس محتوای وحی و بر کند میتردید و دودلی وحی را تلقی  گونه هیچ
هـای بسـیار مهـم     یکی از ویژگـی  ،در وحی عام نیز. کند یا تبشیر می ذاران خود، عمل و

و تخلفـی از   دپـذیر  مـی گونه مقاومـت آن را   ون هیچوحی این است که مخاطب آن بد
. تر از آن است که در مقـابلش مقاومـت شـود    وحی قوی ۀغلب زیرا ،دهد خود بروز نمی

 خداوند تعالی به مادر موسی وحی کرد کـه موسـی را شـیر ده و چـون بـر آن      که چنان
ونـه  گ هـیچ گونه عمل کـرد و   و نیز همانا) 7/قصص.(او را در نیل بینداز ،بیمناک شدی

خوار در ، افکندن کـودک شـیر  حالی که عواطف مادرانه در ،مخالفتی از خود نشان نداد
لـذا چنـین عملـی از سـوی مـادر حضـرت        ،پـذیرد  نمیعمیق و پر از آب را  ۀرودخان
و بر طبـق وحـی    ، توان مخالفت با آن را ندارددلیل بر این است که مخاطب )ع(موسی

وی سلطانا فی نفس الموحی الیه مـن طبعـه الـذی    فدل علی ان الوحی اق« :کند رفتار می
 )ع(عـدم مخالفـت مـادر حضـرت موسـی     ) 2/58تا،  بی، فتوحات مکیه(».هو عین نفسه

 ،شود نفس کسی که به او وحی می کند بر اینکه سلطنت و حاکمیت وحی در دلالت می
  .تر است ، قویطبع وی که عین خود اوست ۀاز سلط

وحـی   ،اول: هاست که خود بر دو قسم اسـت  ساناما وحی خاص وحی مربوط به ان 
وحی مربوط به شریعت اختصاص به انبیـا دارد و غیـر   . شریعت ۀمربوط به بشر در حوز

ن آوحی خاص همان الهام اسـت کـه اولیـا از     ،اما از نوع دوم، ن شریک نیستندآانبیا در 
امبرِ صاحب شریعت البته احتمال دارد به پی. مخصوص به پیامبران نیست و گیرند بهره می

پس از پایان یافتن نبوت پیامبر اسلام، اولیای . شریعت نیز وحی شود ۀدر خارج از عرص
آنان . مند شوند، تنها در خصوص فهم همین شریعت است الهی اگر از حقایقی غیبی بهره

  )جا همان.(ای ندارند شریعت تازه
  

  عربی وجوه دیگر وحی از نگاه ابن
هُ إِلاَّ وَحْیـاً أوَْ مـِنْ وَرَاءِ       « ۀشریف ۀعربی در تفسیر آی ابن وَمَا کـَانَ لِبَشـَرٍ أَنْ یُکَلِّمـَهُ اللَّـ

خداوند با هـیچ  : 51 /شوری(»حِجَابٍ أوَْ یُرْسلَِ رَسُولاً فَیُوحِیَ بإِِذْنِهِ مَا یَشَاءُ إِنَّهُ عَلِیٌّ حَکِیمٌ
از پـس پـرده یـا     یـا ) بـدون واسـطه  (گوید، مگر اینکه از طریق وحی نمی بشری سخن
به پیـامبر وحـی    ،خواهد و به اذن خداوند آنچه حضرت حق میفرستد و ا رسولی را می
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بـدون واسـطه    وحیِ: گوید می )که خداوند بلند مرتبه و حکیم استکند، به درستی  می
بـدون واسـطه بـه او وحـی      ،رسـد   آن است که وقتی سالک به مقام وحدت و فنـا مـی  

رده و حائل از آن جهت است که قلب شخص در حجاب و از پشت پ وحیِو  ،شود می
مکالمه و مکاشـفه  خداوند تعالی با او به نحو مناجات و  .در مقام تجلیات صفات است

 ،حجـاب صـفات   ۀوی در پشت پـرد  زیرا ،یتؤگوید و نه با حال ر و محادثه سخن می
نیـز  از طریق فرشـته   وحی. چنین بود) ع(حال حضرت موسی که چنان ؛محجوب است

لقـرآن الکـریم،   ا تفسـیر (.اسـت دمیـدن در قلـب و الهـام یـا در خـواب       یاز طریق القا
  )438- 437ص

  
  بررسی تحقیق و

: گوید  می» أوَْ یرُسْلَِ رسَوُلاً فیَوُحیَِ بإِذِنْهِِ ماَ یشَاَءُ« ۀعربی در جای دیگر با توجه به آی ابن
طور که پیامبر کلام خداونـد   اناست، یعنی هم) ص(مراد از رسول، اعم از فرشته و پیامبر

کند، انسـان عـادی نیـز توسـط پیـامبر، کـلام         شنود و تلقی می  را توسط فرشته وحی می
  )2/375و  3/332ق، 1407فتوحات مکیه،.(کند  شنود و تلقی می  خداوند را می

 ۀوحـی بـه اذن و اجـاز    ۀآید، این اسـت کـه فرشـت     لکن آنچه از این آیه به دست می
وحی است نه رسول انسانی که به افراد  ۀکند، زیرا مراد از رسول، فرشت  می خداوند وحی
المیزان، .(شود  کند، زیرا اساساً به تبلیغ انسانی مانند پیامبر وحی اطلاق نمی عادی ابلاغ می

18/74(  
  

  ضرورت وحی و نبوت 
مبتنـی بـر تحلیـل     ،دهـد   عربی برای ضرورت وحی و نبوت ارائه مـی  برهانی که ابن

 لازم اسـت ن برهان یبرای تبی .باشد  میتعالی  حقو صفات  ءوحی از نظام هستی و اسما
 .توجـه کنـیم   ،کنـد   مطرح می» ءسماتخاصم ا نزاع و« عربی با عنوان به موضوعی که ابن

ه ت ـبرای اینکه از عالم اعیان ثابتعالی  حقء مااین باور است که هر یک از اس عربی بر ابن
  .استدعای صورتی مخصوص جهت ظهور دارند ،بروز پیدا کنند در عالم خارج ظهور و

چون هر یـک از  . گردد  عالم اعیان می این اقتضا و استدعا موجب ضرورت تکثر در
هـا تقابـل، نـزاع و     میـان آن  ،درخواست ظهور و سلطنت و حاکمیت مطلق دارند ءاسما
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یـک از   شود تا هر  می ها در عالم اعیان باعث در حالی که تحقق آن ،دهد  تخاصم رخ می
موجـب پوشـیده مانـدن مظهـر      ،مظهر اسمی خاص باشند و هر مظهری ،جیراعیان خا

 ناک ـاین پوشیده ماندن و احتجاب این است کـه اسـم دیگـر ام    ۀجنتی .شود  دیگری می
بـرای جلـوگیری از   . کمال تکـوین خـود نائـل نشـود     ۀبروز و ظهور نداشته و به مرحل

لازم است مظهری حاکم و عادل وجود داشته باشـد تـا میـان    تخاصم میان مظاهر اسما 
این حـاکم عـادل،   . ها به عدالت حکم کند و هریک از اعیان را به کمال خود برساند آن

  . همان نبی حقیقی و قطب ازلی و ابدی یا حقیقت محمدی است
الهی به حسب خصوصیاتی که در حضـرت علمـی    ءچون اسما« :به گفتۀ خوارزمی

کنند که در خارج به صورتی مخصوص ظاهر گردد، پـس    یک اقتضای آن می دارند، هر
آید، و چون هر یک از اسماء، طلب ظهـور خـود و     به ضرورت تکثر در خارج لازم می

کنند، لاجرم میان اعیان خارجی نـزاع و تخاصـم واقـع      ظهور سلطنت و احکام خود می
شـود در غیـر     اسمی که ظاهر می شود به سبب احتجاب هر یکی از اعیان خارجی از  می
افتد به مظهری حاکم عادل که حکم کند میان ایشان و نگاه دارد نظام   پس احتیاج می. او

آخرت و حکم کند میان اسما نیز به عدالت تا هر اسمی را از اسما  و در عالم را در دنیا
قطـب ازلـی اولاً    نبی حقیقی است و ،و آن حاکم عادل. به کمال او رساند ظاهراً و باطناً

بـه آن اشـارت    کـه  چنـان و آخراً و ظاهراً و باطناً که حقیقت محمدیه عبارت از اوست، 
شرح فصـوص  (».یعنی بین العلم و الجسم ؛کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین« :فرمود که
  )31ص، 1375 الحکم،
  

  نسبت وحی و الهام 
ولا یتخیل فـی الالهـام   « .الهی است ارالهام نوعی اخب :دگوی  عربی دربارۀ الهام می ابن

تصور نشـود کـه الهـام خبـر      :»انه لیس بخبر الهی، ما هو الامر کذلک، بل هو خبر الهی
 گفتنی اسـت . الهی نیست، چنین تصوری صحیح نیست؛ بلکه الهام یک خبر الهی است

ه از ای ک ـ با واسطه که توسط فرشته. 1: شود  که این اخبار الهی به دو صورت محقق می
بدون واسطه که با ارتباط مستقیم با وجه خاصی . 2؛ شخص الهام شده پنهان است ۀدید

را وحـی   ۀواسـط  ۀدر این حالت پیامبر، فرشـت . که بین خداوند تعالی و بنده وجود دارد
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 سدر حالی کـه غیـر پیـامبر تنهـا اثـر آن را ح ـ      ،ندبی می به رؤیت بصر و با چشم خود
تـوان    الهـام مـی   در خصوص نسبت بـین وحـی و  . ندبی نمی ولی به رؤیت بصر ،کند  می

، از وجـوه تمـایزی   عین حال که با یکدیگر وجوه مشترکی دارند گفت وحی و الهام در
  :ند ازا الهام عبارت وجوه مشترک وحی و. دارندنیز برخور

  .الهام و وحی هر دو اخبار الهی هستند و، زیراسنخ بودن آن د همزادی و هم .1
 .توانند با واسطه یا بدون واسطه تحقق یابند  هم وحی می هم الهام و .2
 .الهام و وحی هردو از نوع علم حضوری هستند .3
دن نفس و رعایت قـوانین شـریعت   کری با سبب از راه تزکیه و مصفا الهام حقیق .4

وحـی هرچنـد از اسـباب معمـولی و متعـارف       بـرای حصـول  . شود  حاصل می
وحی باید قلبی تزکیه شـده و نفسـی    ۀرندای گرفت، لکن قلب گی توان بهره  نمی

 .پاک و مصفا باشد
وحـی از افسـام مکاشـفات شـهودی      اند، زیرا دو از نوع مکاشفات وحی و الهام هر

 شرح مقدمه قیصـری بـر  (.صرف است معنویِ کشفِ ،متضمن کشف معنوی، لکن الهام
 )590ص ،فصوص الحکم

 
  الهام تفاوت وحی و

نـد؛ بـدین   ا نسـبت بـه هـم    نیز متمایزی وجوهرای وحی و الهام دا ،گذشت که چنان
بنـابراین در   ؛امری انکارناپـذیر اسـت   ،ها و وجوه تمایز بین این دو وجود تفاوت ،روی

  :توان گفت  و الهام می یتفاوت بین وح
 ،شود  هیچ موجودی، از جانب خداوند تعالی حاصل می ۀالهام گاهی بدون واسط .1

ولـی وحـی از   . آیـد   دست مـی ه ب ،دارد اشیا تعالی با از وجه خاصی که حقیعنی 
 ،از ایـن رو . شـود   افاضه مـی  )ص(طریق ملائکه و شهود فرشتگان بر نفس نبوی

 ،احادیـث قدسـیه   ،گرچه به اتفاق اهل معرفت ؛دانند  احادیث قدسیه را وحی نمی
  .کلام حق است
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، ات شهودی متضمن کشـف معنـوی اسـت   وحی از اقسام مکاشف ،از نظر عارفان .2
صور و معانی متمثل شده و حقایق را بـر   گاهی ملک و فرشته به صورتی ازرا زی
 .صرف است کشف معنویِ ،در حالی که الهام ،کند  عرضه می) ص(نبی

 .ولی الهام از خواص ولایت ،وحی از خواص نبوت است .3
مگر با اطلاع از سبب و علتی که علم مستفاد از  ،شود  وحی برای نبی حاصل نمی .4

 .ده استوحی حاصل ش
       )جا همان(.خلاف الهام تبلیغ است بر ،از شرایط وحی .5

  
  وجه تمایز وحی و الهام  در غزاّلینقد دیدگاه 

تـوان دانـش     های تحصیل علوم بر این باور است کـه از دو راه مـی   دربارۀ راه غزاّلی
  :آموخت

  از طریق معلمّ انسانی . 1
یکـی از طریـق وحـی و     :م اسـت از طریق تعلم و آموختن رباّنی که خود دو قس. 2

 .دیگری از راه الهام
بـه  شود و آنچه از طریق الهـام    علم حاصل وحی علم نبوی نامیده می غزاّلی،از نظر 

 العلـم اللـدنی  و «: گوید  می) الهام(یسپس در مورد لدنّ. ی نام داردعلم لدنّ ،آید  می دست
علمـی اسـت    ،لدنی یا الهام علم: بین نفس و بین الباری واسطۀ فی حصولۀهو الذی لا 
طبـق   ،بنـابراین  ؛بین نفس انسان و باری تعالی وجود ندارد ،ای در حصول آن که واسطه

نبـوت را فرشـته در قلـب القـا      فرق بین وحی و الهام این است کـه وحـیِ   غزاّلی،نظر 
 الرسـالۀ .(رسـائل غزاّلـی  مجموعـۀ  . یابد  اما الهام بدون وساطت فرشته تحقق می ،کند  می

تـرین فـرق بـین وحـی و الهـام       ، ایـن تفـاوت را اصـلی   عربی لکن ابن) 67ص ،اللدنیۀ
لکـن  . بلکه معتقد اسـت فـرق بـین وحـی و الهـام در محتـوای آن دو اسـت        ،داند  نمی
باز زده و بر این باور است کـه فـرق بـین وحـی و      عربی از پذیرش این دیدگاه سر ابن

یعنـی همـان   ، در محتـوای آن دو اسـت   بلکه الهام در وساطت فرشته و عدم آن نیست
توانـد    الهـام نیـز مـی    ،شـود   پیامبری توسط فرشته وحی بر پیامبر نازل می سان که وحیِ
بـدون وسـاطت فرشـته نیـز امکـان       که چنان ؛الهی بر قلب اولیا وارد شود ۀتوسط فرشت
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ت که آنـان  فکران او در این اس و هم غزاّلیخطای  أمنش ،الدین عربی به باور محیی .دارد
ایـن   ،از ایـن رو  ؛انـد  برخوردار نبـوده  ،آید  می به دستهایی که توسط فرشتگان  از الهام

تر از خـود   حالی که اگر اولیایی کامل در ،اند کلی الهام دانسته حکم را ویژگی عمومی و
 کردند که گاهی الهـام بـه    و اذعان می ندیافت میبه اشتباه خود آگاهی  ،کردند  را دیدار می

 )3/308 ق،1407 فتوحات مکیه،(.گیرد  اولیای الهی توسط فرشتگان انجام می
  

  وحی شعوری غیر اکتسابی و ورای طور عقل است 
باطن و پیمودن مدارج و مقامات معنـوی و سـفرهای    ۀهرچند تهذیب نفس و تصفی

لـذا   ،ولی علت تامه حصول آن نیسـت  ،روحانی برای تلقی و دریافت وحی لازم است
بسـیاری از   ،وجود و از طریق مکاشـفه  وحدت و سنخیتِ ،بین مکاشفه و وحی اگرچه

هـای   یکی از ویژگی ،شود  های پشت پرده برای انسان آشکار می حقایق پنهان و حجاب
اساسی پدیدۀ وحی این است که وحی، حقیقتی الهـی، وهبـی، اعطـایی و غیراکتسـابی     

ها بـه   دانش ،عربی از نظر ابن اساساً .است و حس و عقل انسان در تلقی آن نقشی ندارد
  .وهبیدانش  .2؛ دانش کسبی .1 :شوند  دو بخش تقسیم می

تفکر و اندیشه و حواس خویش به دسـت   آن است که انسان از طریقِ ،دانش کسبی
آن است که با هیچ یک از ابزارها و وسـایلی کـه در اختیـار     ،ولی دانش وهبی ،آورد  می
داده یـا   ،بلکه علوم وهبی ،آورد به دستتواند آن را   ه نمیگانهمچون حواس چند ،دارد

 ،حقیقـت  در. کنـد   ها نازل مـی  ها و روان عطایی از جانب خداوند است که آن را در دل
  )254، ص1تا، ج بی ،فتوحات مکیه(.یابد  می بیرونیسبب  انسان آن را بدون هیچ

ریق تقوا خلط کـرد و تصـور   آمده از ط به دستهای  نباید وحی را با دانش ،بنابراین
تقوا نیـز   زیرا ،اند ی غیر اکتسابی و وهبیها های حاصل شده از تقوا دانش نمود که دانش
 کـه  چنـان  ؛درست با ترتیب مقدمات سببی بـرای حصـول دانـش اسـت     ۀهمانند اندیش

بـه  ها قرار داده است و علم وهبـی از راه سـبب    ای برای دیدنی بینایی را وسیله خداوند
دارد که وحی و علوم انبیا   عربی در موارد متعدد به صراحت اعلام می ابن .آید  نمی دست

 ـ و دانش آیـد و    دسـت مـی  ه های اهل اسرار تنها با تجلی الهی و دریافت فیض قدسی ب
ن باور اسـت  ده و بر ایرشیخ اکبر حتی سخن را فراتر ب. امری ورای مرزهای عقل است
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پیروان و مخاطبـان خـود   اند و به  ریق وحی دریافت داشتهن الهی از طپیامبرا که آنچه را
 کـه  چنـان  ؛شـمارند   هـای عقلـی آن را محـال مـی     چیزی است که دلیل ،اند عرضه داشته

 ۀالمعرف ـبـامور مـن    و ولی و قد جـاءوا نبی رأینا اهل طریق االله من رسول و «: دگوی  می
آخر وراء طـور   اًل ان ثم طورئقانهم اف..... ۀالعقلی ۀالادلالا له فی طریقتهم احالتها بنعوت 

 ،2/114؛ 288و  1/31 تـا،  بی فتوحات مکیه،(».نبیا و کبار الاولیاللا و هو ...ادراک العقلی
  )523و  128 ،116

هایی را با ویژگی و صفت الهـی   معرفت ،اهل معرفت الهی اعم از رسول، نبی و ولی
آنان بـر ایـن باورنـد کـه     . داند  ل میمحارا های عقلی آن  اند که دلیل مسیرشان آورده در

گونـه   و ایـن ، امری فراسوی ادراک مرزهای عقلی اسـت ، اللههای که اهل ا معرفت اساساً
  .معرفت تنها برای پیامبران و بزرگان از اولیاست

  
  عربی توجیه دیدگاه غزاّلی توسط ابن

ست آمده های غیر وهبی و اکتسابی چه از طریق حواس به د دانش ،عربی از نظر ابن
زیـرا   ،لذا به هیچ وجه قابل اعتماد نیسـتند  ،خطاپذیرند ،باشند یا از طریق عقل و اندیشه

قطعـی   ۀاز پشتوان ،شود  مذکور برای انسان حاصل می از دو طریقِ هایی که علوم و دانش
دهـد و گـاهی     حس، همیشه واقعیت را نشان نمی زیرا ،و منشأ مطمئن برخوردار نیست

  .درو  به خطا می
، همـواره  دهـد  آنچه از ضروریات یا نظریات به آدمی می عقل نیز در ،از سوی دیگر

های خود  یافته انسان در ،پس در هر دو صورت. و صحیح نیستند با واقع مطابقت ندارد
نتیجـه علـوم کسـب شـده خطاپـذیر و       در ؛حـس یـا عقـل، مقلـد اسـت      ۀچه از ناحی

قطعی  ،از طریق وحی که دانش وهبی است ولی علوم به دست آمده ،است ناپذیراعتماد
  .است قابل اعتماد و خطاناپذیر

و اهل مکاشفه االله  اگر با سخن برخی از اهل :گوید  عربی با توجه به این نکته می ابن
 غزاّلـی همچون ابی حامـد   ،رو شدید که اشاره به اکتسابی بودن وحی و نبوت دارد هروب

 غزاّلـی ایشان در مقـام توجیـه نظـر    . نیست ،کردیمذکر  ما مرادشان غیر آنچه ،و غیر او
این است کـه آنـان بـر اثـر      ،دانند  مراد کسانی که نبوت و وحی را اکتسابی می: گوید  می
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های نفسانی در نـزد خداونـد مقـام و منزلـت بلنـدی پیـدا        مجاهده و مبارزه با خواهش
نـه در خودشـان و نـه در    چنان که منزلتی که همراه با جعل احکام و تشریع  آن. کنند  می

نـد  ا قائـل  ،دانند  کسانی که نبوت را عین شرع و جعل و نصب احکام می. دیگران نیست
که وحی شریعت و نبوت امری اختصاصی و مربوط به پیامبران بوده و اکتسـابی بـودن   

  )11/253ق، 1407 ، فتوحات مکیه(.کنند  وحی را منع می
ایشان پـس   .نیز دلالت بر اکتسابی بودن ندارد غزاّلیسخن  ،عربی نظر ابن بنابراین از

نبـوت عامـه   ولایـت،  : گویـد   می، کند  که نبوت را به نبوت عامه و خاصه تقسیم میاز آن
مقـام   ،نظر وی از. استشود، نبوت خاصه   ولی نبوتی که در آن تشریع محقق می ،است
ب خداوند صـاحب  اولیا از جان و انبیا ،در حقیقت. مقام خاصی در ولایت است ،نبوت

خداوند اموری را برای آنان حلال و اموری را نیز حرام کـرده اسـت    ؛شوند  شریعت می
ها اختصاص داده و دیگـران در نیـل بـه     و مقام تشریع و نزول وحی نبوت را تنها به آن

  )3/193همان، (.ها مشارکت ندارند وحی تشریع و نبوت با آن
  

  تحقیق و بررسی
بـرای   ،نی بر خـلاف عـرف متکلمـا   عرب ه عامه و خاصه، ابنبندی نبوت ب در تقسیم

لکن متکلمـان نبـوت    ،نبوت عامه و خاصه تفسیر دیگری مطرح کرده است که ذکر شد
عامه را بر مطلق نبوت یعنی مطلق همۀ پیـامبران و نبـوت خاصـه را بـر نبـوت پیـامبر       

  .کند  خاصی مانند نبوت پیامبر گرامی اسلام اطلاق می
  

  عربی  رشت وحی از منظر ابنحقیقت و س 
توجه به این نکتـه مهـم اسـت کـه      ،عربی برای شناخت سرشت وحی از دیدگاه ابن

شناسـی او اسـتوار    شناسـی و انسـان   هستی الدین در باب وحی و نبوت بر دیدگاه محیی
  :کند  او مراتب هستی را به پنج قسم تقسیم می .است
  ه عالم آن اعیان ثابته است؛غیب مطلق یا غیب حقیقی یا هویت مطلقه ک .1
  عالم ارواح مجرده یا عالم جبروت؛ .2
  ؛)این دو عالم به غیب مضاف مشهورند(عالم مثال یا علام ملکوت .3
  عالم ملک یا شهادت؛ .4
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، شـرح مقدمـۀ قیصـری   ؛ 25، ص1375، شرح فصوص الحکم(.عالم انسان کامل .5
  )479ـ447ص

 ۀنحـو  رتجلـی بیـانگ   ، زیـرا استوار اسـت تعالی  حقعربی بر تجلی  شناسی ابن هستی
و کیفیت ارتباط وحدت به کثـرت و چگـونگی نشـئت     ۀدهند تعالی و نشان فاعلیت حق

ی پط با تجلیات گوناگون و پیابسییک منشأ واحد  زا اتگرفتن کثرات و حقایق موجود
صـور  ظهور الحق بالتجلی فـی   فهو المنازلو :المنازل سر اماو « :گوید  می که چنان ؛است

مراد از منازل ایـن اسـت   : »ءشیالذلک  ۀشیئفلولا تجلیه لکل شیء ماظهر  ...کل ماسواه
اگر تجلـی   .ظهور یابد و تجلی ۀسوایش به وسیلی کل ماها که حضرت حق در صورت

تجلی خداونـد هـم بـر دو     .یابد  حق برای هر چیزی نباشد، شیئیت آن چیز، تحقق نمی
ا تجلی ذاتی حبی است کـه بـه آن فـیض اقـدس     یکی تجلی علمی غیبی ی: گونه است
  .این تجلی عبارت است از ظهور حق در صدور اعیان ثابته در علم الهی. شود  گفته می

. شـود   تجلی دوم، تجلی شهودی وجودی است که از آن به فیض مقدس تعبیـر مـی  
بـه   مقام احـدیت  در تجلی اول، خداوند از. کند  با این تجلی، علم خارج وجود پیدا می

علـم بـه صـورت اعیـان ثابتـه نمایـان        ۀو خود را در مرتب یابد میمقام واحدیت تجلی 
. کنـد   بخشـد و عـالم را ایجـاد مـی      هستی مـی  ،بتهااما در تجلی دوم به اعیان ث ،سازد  می
، فصوص الحکـم .(کند  عربی از این دو تجلی، به تجلی غیب و تجلی شهادت یاد می ابن

  )137ـ119ص ،1366
حقیقـت   گانـه اسـت، زیـرا    ترین عوالم پـنج  ، عالم انسان کامل، مهمعربی ه ابناز نگا

حیات و روح عالم هسـتی   ، مبدأشود  انسان کامل که از آن به حقیقت محمدیه تعبیر می
آنچـه   ، تمـام همگان از آدم گرفته تا خـاتم  بین خدا و بندگانش است و اساساً ۀو واسط
  .ل دارنداز حقیقت محمدی و انسان کام ،دارند
خـاتم النبیـین    ۀفکل نبی من لدن آدم الی آخر نبی ما منهم احدا یاخذ الا من مشکو«
کنت نبیـا و آدم بـین المـاء و    " خر وجود طینته فانه به حقیقته موجود، و هو قولهوان تأ
تردید شعور مرموز  بی )64ص ،همان(».و غیره من الانبیا ما کان نبیا الا حین بعث "الطین
گـر   ه به نور تجلی آن جمال جمیل جلـوه هایی است ک حی نیز از جمله پدیدهو ۀو پدید

ای الدین برای دریافت وحـی سـفره   تبیین مطلب این است که از نظر محیی. شده است
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انسان باید در طـی سـفرهای    ،از این رو. ناپذیر استروحانی و طی منازل مختلف گریز
و  نـد نفسـانی را از خـود دور ک  هـای   پنـدارها، هواهـا و خـواهش    ۀهم ـ متعدد معنوی

سرانجام بر اثر این مجاهـده و طـی   . های ظلمانی و نورانی فراوانی را خرق کند حجاب
کنند و او مظهـر اساسـی خـاص الهـی       اسماء و صفات الهی بر او تجلی می ،منازل الهی
وحـی   ،کـه گفتـه شـد    البته چنـان  ؛کند  شایستگی تلقی وحی را پیدا می و ،شود  واقع می

بـه مقـام دریافـت     ،خداوند تعالی هر کسی را که شایسته بداند ؛عوری اکتسابی نیستش
از طی ابواب و منـازل ولایـت در   سالک بعد از اختفا عین خود بعد « .کند  وحی نائل می

.... شـود   در عین توحید وارد مکاشفه می انغمار به وجود حقانی و صافاتّ وجود، و رنو
رسد و سپس به مقـام بقـا     وایل سفر دوم سالک به مقام فنا میبعد از پایان سفر اول در ا

شود و رسـوم خلقـی را در حقیقـت      دارای شرح صدر می ،در این مرحله. شود  نائل می
مظهریت اسم هادی و تحقق به این اسم و پی بـردن بـه    ۀکند و به واسط  حق، شهود می

مـدخلیت  آنچـه   احکام وشهود حقایق و معارف و  ۀاسرار و خواص این اسم به واسط
کسـی کـه مسـتعد    . گـردد   مستعد از برای تکمیل خلایق می ،در صلاح نظام وجود دارد

برای تکمیل خلائق است و حقایق نظامات وجودی را در حضرت علمیه شهود نمـوده  
  )620ص، شرح مقدمۀ قیصری(».است یا نبی است و یا ولی

نخست وحی را  ،یامبر و ولی خداعربی در مورد دیگری بر این عقیده است که پ ابن
ه ک ـ چنـان  ؛کنـد   با تجلی خداوند به چیزی برای حقیقت آن ولـی خـاص دریافـت مـی    

 ۀفاذا اراد الحق ان یوحی الی ولی من اولیائه بامرمـا تجلـی الحـق فـی صـور     «: گوید  می
ذلـک الـولی الخـاص، فـیفهم مـن ذلـک التجلـی         ۀحقیقذلک الامر لهذه العین التی هی 

ما یرید الحق آن یعلمه به فیجد الولی فی نفسه علم ما لم یکـن یعلـم    ۀمشاهدبمجرد ال
وبه مـا  ش ـفهـو وحـی خـالص لای   ... لـبن لشـربه ا فـی  ... سـلام کما وجـد النبـی علیـه ال   

  )3/46، تفسیر القرآن الکریم(».یفسده
 چیـزی وحـی   ۀخویش بـه وسـیل   یهر گاه خداوند تعالی اراده کند به یکی از اولیا

 ،ن چیز برای این عین ثابتی که حقیقت و هویت آن ولی خاص اسـت آت در صور ،کند
چـه را خداونـد   سپس آن ولی و پیامبر از آن تجلی به مجـرد مشـاهده آن   ؛کند  تجلی می

در ) ص(کـه پیـامبر اسـلام    چنـان  ؛یابد  در خود می ،داند کرده است  نمی اراده تعلیم آنچه
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خالصی است کـه هـیچ چیـز     این وحی .نوشیدن شیر آن دانش لازم را در خود دریافت
  )3/46تا،ج بیفتوحات مکیه، (.کند  و آن را فاسد نمی ردن دخالت نداآدیگری در 

  عربی تجلیات فرشته وحی از دیدگاه ابن
هـای گونـاگون تجلـی     وحی به صـورت  ۀالقدس و فرشت عربی معتقد است روح ابن

 که چنان ؛ییر و تحول مصون استاز هر گونه تغ ولی خود حقیقتی است که ذاتاً ،کند  می
و غیره و تجلی و قـد سـد الافـق و     دحیۀ ۀتجلی فی صوری ۀتار روح القدس«: گوید  می

و تنوع فی الصور و نعلم انه من حیـث انـه   الدر و تنوعت علیه الصور أ ۀتجلی فی صور
روح القـدس گـاهی بـه     :»ندرکـه  روح القدس مطهر عن التغییر فی ذاته و لکـن هکـذا  

که سراسر افق  کند میای تجلی  گاهی نیز به گونه. کند  دحیه و غیر آن تجلی میصورت 
  . را فراگرفته و بعضی اوقات نیز در صورت گوهر ظاهر شده است

 در ،تنوع یافته اسـت  ها ها بر او در انواع گوناگون وارد شده یا او در صورت صورت
، از هـر گونـه دگرگـونی و    دانیم که او از آن جهت که روح القـدس اسـت    حالی که می

هـای گونـاگون    گونـه و در قالـب ایـن صـورت     اما او را این ،تغییر در ذاتش پاک است
در هنگـام   رو روبـه طور ه وحی را ب ۀفرشت ،که رسول و نبی گفتنی است. کنیم  ادراک می

 ،کنـد   ولی غیر رسول اثر فرشته وحی را حس مـی  ،ندبی نمیوحی با چشم خویش  یالقا
 ،در ایـن حالـت  . کند  وحی مشاهده نمی یرو با چشم آن را هنگام القا روبهور لکن به ط

برداشـتن  بـا   ،اراده کرده الهام یا از وجه و طریق خاصی اعطا کندخداوند تعالی آنچه را 
ترین نوع القا است کـه هـم    گونه القا برترین و شریف این و دهد ط آن را انجام مییوسا

  )239/ 3همان، (*.ارندرسول و هم ولی در آن شرکت د
  

  الدین عربی از دیدگاه محییو خاتمیت انقطاع وحی 
 ،اسـت  تمیتاعتقاد به انقطاع وحی و خا ،تردید یکی از باورهای اساسی مسلمانان بی

گاه وحی نبـوت بـر    وحی قطع شده و هیچ) ص(یعنی بعد از رحلت رسول مکرم اسلام
اسـتمرار خواهـد    است که آنچـه دائمـاً  الدین عربی بر آن  محیی. احدی نازل نخواهد شد

) ص(ولی وحی تشریعی با رحلت رسـول خـدا   ،است) نبوت عامه(همان ولایت ،داشت
حیط العام، و لهذا لـم  مهی الفلک ال ۀالولاین اواعلم « :گوید  ه میک چنان ؛قطع خواهد شد
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حمد صلی االله علیه و فی م. ۀفمنقطع ۀالرسالالتشریع و  ۀو اما نبو. تنقطع، و لها الابناء العام
الا ... له و لا رسول و هو المشـرع  عاو سلم قد انقطعت، فلا نبی بعده، یعنی شرعا او مشر

ق، 1400فصوص الحکم، (».التی لا تشریع فیها ۀالعام ۀالنبوان االله لطیف بعباده، فابقی لهم 
ی و بـدین رو ، ه به طـور عـام احاطـه دارد   کای است  بدان ولایت همان دایره): 135ص

اما  ؛و برای آن خبررسانی همیشگی وجود دارد ،پذیرد  و پایان نمی شود میهیچگاه قطع ن
ختم شده و ) ص(این نبوت در حضرت محمد. پذیر است نبوت تشریع و رسالت انقطاع

کننده یا تشریع شده برای اوست و نیز  یعنی کسی که تشریع، پس نبی. پایان پذیرفته است
جز آنکه خداونـد تعـالی نسـبت بـه     . پس از او نخواهد آمد ،دکننده باش رسول که تشریع

بـاقی گذاشـته    ،ها نبوت عام را که تشریع در آن نیست بندگانش مهربان است و برای آن
الدین در جایی دیگر به انقطاع وحی تصـریح کـرده و معتقـد اسـت بعـد از       محیی. است

های عینی باقی  ی و دانشهای اله ان از سروشانس آنچه برای ،رحلت رسول مکرم اسلام
و «: دگوی  که می چنان ؛شود  تنها الهام است و وحی پیامبری بر کسی نازل نمی ،مانده است

الــوحی، فــان ســبیل الــوحی قــد انقطــع بمــوت رســول لا اعلــم ان لنــا مــن االله الالهــام 
است  بدان که برای ما از جانب خداوند تنها الهام) 3/238تا،  فتوحات مکیه، بی(».)ص(االله

  .است قطع شده) ص(وحی با رحلت رسول خدا نه وحی، زیرا
العزم اسـت و در  لـوا که خود از پیـامبران بـزرگ و او   )ع(حضرت عیسی ۀوی دربار

تنها از الهـام و  . شود  معتقد است که به او نیز وحی نازل نمی ،کند  آخر الزمان رجعت می
الکشــف اذا نــزل لــه ف« .او تــابع ســنت پیــامبر اســت ، زیــرامنــد اســت مکاشــفه بهــره

 ؛هنگام رجعت از کشف و الهام برخوردار اسـت ) ع(حضرت عیسی )جا همان(».والالهام
تکلیف جدیدی از سوی کسی که از طرف خداونـد ادعـای    ،بنابراین بعد از ختم نبوت

مور بأمر الهی فـی  فکل من قال من اهل الکشف انه مأ«: پذیرفته نیست ،نزول آن را کند
فتوحـات  (».ته مخالف لامر شرعی محمدی تکلیفی فقد التبس علیه الامرحرکاته و سکنا

من در اعمال و رفتـار خـود مـأمور    : هرکس از اهل مکاشفه بگوید: )1/179تا،  بی مکیه،
اسـت، بـه   ) ص(به امری الهی هستم که مخالف با امر شرعی و تکلیفی شریعت محمـد 

   .یقین امر بر او مشتبه شده است
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  و استمرار ولایت  سرّ انقطاع نبوت
شـود و منشـأ     های گوناگون و متفاوت را شامل مـی  تامی است که دایره ۀدایر ،نبوت

باطن و حقیقت است که منشـأ   ۀط به تفاوت در جهت حقانیت و مرتباین تفاوت مربو
خاتم انبیا از سایر پیامبران به جهت دایـره ولایـت و اتـم بـودن      اکملیت. شود  نبوت می

لذا از آنجا که جهت نبوت، جهت خلقی و امکـانی و   ،حضرت است جهت حقانیت آن
شـود و جهـت     نبوت و رسالت منقطع مـی ، جهت ولایت جهت حقی و وجودی است

تعـالی   حقدر هر زمانی قطبی که مظهر تام اسماء و صفات  زیرا ،یابد  ولایت استمرار می
عربـی بعـد از    ابـن  از نگـاه  ،به همین جهـت  .در نظام وجود لازم و واجب است ،باشد

بـن  اعلـی  ، ، اولـین موجـودی کـه قبـول ظهـور کـرده      )ص(خلقت نوری پیـامبر اکـرم  
هسـتی از  .(در آخر زمـان اسـت  ) عج(مهدی موعود ۀو خاتم ولایت مطلق )ع(طالب ابی

  )175ـ174ص ،نظر فلسفه و عرفان
نبوت مربـوط بـه وضـع قـوانین و      ۀکند که جنب  به این حقیقت تصریح می عربی ابن

در آخـرت ایـن عنـاوین از صـاحبان آنـان       .این جهان است های زندگی بشر در نامهبر
گردد، در حالی که عنوان ولایت که مربوط بـه چهـرۀ بـاطن و حقیقـت دیـن        سلب می

 مخصوصـۀ و ذلک إنک تعلم أنَّ الشرع تکلیف بأعَمال « .است، همیشه باقی خواهد بود
: »لیسـت کـذلک   ار فهی منقطعـۀ والولایـۀ  مخصوصۀ و محلها هذه الدأوَ نهی عن أفَعال 

دانی که شرع عبارت است از تکلیف در کارهای خاص یـا نهـی از کارهـای      زیرا تو می
نبــوت مســتمر نیســت، بــر خــلاف  از ایــن رو، ؛ســت، همــین دنیاخــاص و محــل آن

  )136ص، 1366، فصوص الحکم.(ولایت
 

  گیری نتیجه
ان کامـل و حقیقـت   از عـالم انس ـ  تعالی است کـه  وحی تجلی حق ،عربی از نظر ابن

امری اعطایی و وهبی اسـت نـه اکتسـابی،     ،همچنین وحی. گیرد محمدی سرچشمه می
 ۀوحی گاهی واسـط  ۀفرشت. آید اندیشه و قوای حسی به دست نمییعنی از طریق عقل، 

ولـی   ،میان وحی نبوی و الهام ربانی تمـایز قایـل اسـت    ،عربی ابن. شود می وحینزول 
این باور اسـت   بلکه بر ،داند  و الهام را در وساطت فرشته و عدم آن نمی فرق بین وحی



 مطالعات عرفانی    
  همشماره شانزد    

 156     91پاییز و زمستان 

امـا   ،وحی نبوی همواره استمرار نـدارد  ،از نظر وی. که تفاوت در محتوای آن دو است
  . های ربانی استمرار دارد وحی به معنای الهام

 
  :نوشت پی
آید و وحی الهـی را بـر او    زد او مینبی کسی است که فرشته از جانب خداوند ن: تفاوت نبی و رسول *

حال اگر با آن شـریعت  . سازد کند و آن وحی مشتمل بر شریعتی است که وی را به آن متعبد می نازل می
  )1/203 تا، بی الفتوحات المکیه،.(به سوی دیگران نیز مبعوث باشد، رسول خداست
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